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 سیاره‏ کاغذی
 و آدم‏هایش 

چندوقت اخیر دو تا عروسی دعوت بودم. پسردایی‏ام 
رفــت قاطی مرغ‏ها و بــرادرزاده‏ام لباس عروس به تن 
کرد. راســتش مــن اهل مراســم عروســی و خیلی از 
مراسم رســمی و سنتی نیستم. ولی سال‏ها دور بودن 
از زادگاه و نداشــتن هیــچ فک‏وفامیلــی در اطرافــم، 
طعم جالبی به این دو عروســی داد. طعم جالبش هم 
دیدن فامیل‏های مختلف سمت مادری و پدری بعد از 
مدت‏ها بود. دیدن و سلام و روبوسی با فامیل‏هایی که 
بعضی را سال‏ها بود که ندیده بودم، حس خوشایندی 
داشــت. آنقدر که با خودم این جملــه را زمزمه کردم: 
چقدر خوبه که آدم وسط فامیل‏هاش باشه. این حسی 
نبود که من خیلی به تجربه‏اش عادت داشــته باشــم. 
چراکــه برخلاف ویتریــن خوش‏مشــرب و تاحدودی 
شــوخم، جمع‏گریزم و به‏شــدت با بعضی مراسم‏‏ها و 
سنت‏ها مســئله دارم. تجربه فامیل برای من مترادف 
بــود بــا عیددیدنی‏های کلیشــه‏ای. اما این‏بــار فرق 

می‏کرد انگار. 
خواندن »دلبســتگی‏ کتابی« احمد اخوت، چیزی 
بود شــبیه همین تجربه. وقتی کسی دوروبرت نیست 
بــه آن صورت، که عین تو دلبســته و شــاید شــیفته 
کتاب‏ها باشــد، خوانــدن کتابی دربــاره کتاب‏ها، یا 
دقیق‏تر خواندن کتابی دربــاره کتاب خواندن، کتاب 
نوشــتن، کتاب خریدن و کتاب داشــتن، دقیقاً حس 
میان جمعیتی از فامیل و بســتگان بودن را داشــت. 
به‏طورکلــی وقتــی کتابی بــاز می‏کنــی و اگــر واقعاً 
اهلش باشــی، صفحه‏هــا و کلمات تــو را وارد دنیایی 
دیگــر می‏کند. دنیایــی بهتر البته. دنیایــی که در آن 
احساس از این جهان کنده شدن و مسافرتی در عین 
سکون به آدم دست می‏دهد. اما کتاب‏های معدودی 
هستند که بخواهند درباره این حس، چیزی به تجربه 
غیرکلامی آدم اضافــه کنند. این‏کــه آدم‏های زیادی 
بوده‏انــد در طــول تاریــخ، در دوران قدیــم و دور، در 
ســرزمین‏های نادیده و ناشناخته،  که حسی شبیه به 
تو را داشــته‏اند. آن‏ها هم با ولع، اشــتیاق فرا رسیدن 
فراغتی را کشیده‏اند که زودتر بروند سراغ کتاب‏شان. 
یــا با لــذت خریــدن و روی‏هم‏چیــدن کتاب‏هایی که 
روزبه‏روز دارند با مســاحت محــدود زندگی آپارتمانی 
رقابت می‏کنند، آشنا باشند. یا وقتی کتابی را به پایان 
رسانده‏اند، دل‏شان خواســته با کتاب به بستر بروند، 
بغل‏اش کنند، ماچ‏وبوســه آخر شب به هم بدهند و در 
آخر به اشتیاق رویای موضوع کتاب را دیدن به خواب 
بروند. راســتش را بخواهید خواندن و نیاز به شناختن 
آدم‏هایی با چنین تجربه مشترکی، آدمی را از وسوسه 
»نکند مــن طوریم باشــه« خلاص می‏کنــد. خیالت 
راحت می‏شود که چیز غیرعادی نیست احوالاتی که 
داری. یعنی موقعی که با لذتی خاص زل زده باشی به 
قفسه‏ی کتاب‏ها و متوجه شوی لبخندی به لب داری 
و چشــمانت دارد برق می‏زند، دیگر خیلی احســاس 
معضلی روانی داشــتن نخواهی کرد. چون تو دیگر در 

این‏ها تنها نیستی. 
احمد اخوت یکی از همان آدم‏های آشــنایی است 
که انگار از سیاره‏ای آمده که هر دلبسته‏ی کتابی اهل 
آنجاست. ســیاره‏ای که شاید بشود اسمش را گذاشت 

سیاره‏ی کاغذی. کاغذی چون برای من و احمد اخوت 
و همه کســانی که در این کتاب درباره‏شــان نوشته یا 
چیزی ازشان ترجمه کرده، کتاب فقط معادل کاغذی 
آن است و این ماسماســک‏های جدید دیجیتال صرفاً 
ادایــش را در می‏آورنــد. درواقع خواندن بــرای اهالی 

سیاره کاغذی یعنی ورق‏زدن کتاب چاپی و لاغیر! 
احمــد اخــوت در ایــن کتــاب و شــاید در همــه 
کتاب‏هایش، سوای دقت قابل ستایشی که در تحقیق 
و ارجاع دارد، وقتی با شور و اشتیاق درباره نویسنده‏ها 
و کتاب‏هایشان می‏نویسد یا درباره تجربه‏های خواندن‏ 
و کتاب داشــتن‏، آدم احســاس می‏کند سال‏هاســت 
رفیق گرمابه و گلستانش بوده. همان حس هم‏چراغی 
یعنــی. موقــع خواندن این کتــاب انــگار در بین قوم 
و خویش‏هایمــان باشــیم. آدم‏هــای اهــل کتــاب یا 
بــه تعبیری دلبســته‏های کتــاب، به خوانــدن چنین 
کتاب‏هایــی نیاز دارنــد. برای تقویت شــوق خواندن. 
برای همــان دلیلی که در بالا نوشــتم یعنــی توجیه و 
تبرعه‏ی آن میل عجیب به داشتن و خریدن. تعدادمان 
زیاد نیســت متاســفانه. دنیای ما با این وفور جذابیت 
زندگی آنلاین، شــاید بیشــتر از هر وقت دیگری به کم 
خواندن و کتاب پرهیزی اهالی‏اش نزدیک شده باشد. 
چنین کتاب‏هایی انگار برای تقویت روحیه دوام آوردن 
در دنیای اینترنت، سخت به درد اهالی سیاره کاغذی 

بخورند. 
دلبستگی کتابی به موضوعات متنوعی می‏پردازد. 
گاهی به قلــم خواندنی اخــوت و گاه از انتخاب‏های 
جذاب و ترجمه‏های لذیــذش. درباره تقدیم‏نامه‏های 
اول کتاب‏هــا، دربــاره کتاب‏هــای بالینی کــه اغلب 
می‏گذاریم‏اش برای آخرین ســاعات بیــداری، درباره 
جمــع‏آوری و شــهوت احتکارشــان، دربــاره چالش 
انتخــاب چند کتابی کــه دلمان می‏خواهد در ســفر 
همراه ببریم تا تنها نباشیم، درباره لذت‏های خواندن 
آدم‏هایی که نویســنده بوده‏اند، دربــاره بلندخوانی، 
دربــاره نقش مهــم خواننده اول داشــتن برای اهالی 
نوشــتن، درباره کتابخانه‏ای که توی ذهن‏مان شــکل 
گرفته و گاهی ســرکی به آگاهی روزمره‏مان می‏کشد، 
دربــاره چالــش تراژیــک کتاب‏هایی که بعــد از مرگ 
صاحبش قرار اســت ادامه پیدا کننــد و چند موضوع 

جالب دیگر. 
تجربــه خواندنــش برای مــن عین اســارت آدمی 
بــه تخمه خوردن بود. یک مشــت برمــی‏داری و قول 
می‏دهــی دیگر آخری باشــد ولی چند مشــت بعدی 
هم اسیرت می‏کند. شــب‏ها چندباری قول دادم این 
جســتار را می‏خوانــم و مــی‏روم که بخوابــم. ولی باز 
چندتایــی هم پیش رفتم و فردا صبــح برای بیداری و 
روزمره‏گی بیشــتر از قبل به قهــوه پناه بردم. خلاصه 
حتی اگر با چنین شــور و شــوقی هم غریبه باشــید، 

حیف است درباره‏ی اهالی سیاره‏ی ما نخوانید. 
پی‏نوشــت: آقای اخــوت اگــر این چند ســطر را 
خواندی، بدان با اشــتیاق تمــام منتظرم دعوتم کنی 
چند ســاعتی مهمــان کتاب‏هایت شــوم. به‏قول ژرژ 
ســیمنون که جملــه‏‏اش را آورده بودیــد: »متوجه که 

هستید؟«

معرفی کتاب

دراز دســت یابد؛ حتی به غلبه بر مرگ و فسادِ جسم، نظر 
داشته باشــد. از نظر بیکن، این »شریف‏ترین کار« فلسفه 

طبیعی می‏توانست باشد. 

بیکن تناقض‏گویی می‏کند؟ �
در آنچه از بیکن شــرح داده شــد، البته چه‏بســا برای 
خواننده ناآشــنا با متــون بیکن این پرســش پیش آید که 
ســخنان او دچار تناقضی حل‏ناشدنی است. او از سویی، 
تفکــر  در  شــایع  انتزاع‏اندیشــی‏های  و  آرمان‏گرایی‏هــا 
متافیزیکی را پس می‏زند و ما را به واقع‏نگری، تجربه‏گرایی 
و اســتقرامحوری دعوت می‏کند و گویــی در ادامه تلاش 
ســقراط می‏کوشد فلســفه را از آســمان به زمین آورد، اما 
از ســوی دیگر، خود آرمانشــهری را پیش‏بینی )شاید هم 
پیشــگویی( می‏کند که در آن می‏توان بــه حیات جاودان 
دست یافت. ازقضا چه‏بسا وقتی این داده نیز در کنار این 
سوال به یاد آورده شود که »آتلانتیس نو« که سالی پس از 
مرگ بیکن منتشر شد، کتابی در ژانر اتوپیاست، این ظن 
زورمند شــود که بیکن متناقض‏گوست. چنین اما نیست 
و ایــن را می‏توان با خوانش »آتلانتیس نو« در بســتر کلی 

اندیشه و آثار بیکن دریافت.
او در ایــن اثر کوتاه از حضور اضطراری و پناهندگی جمعی 
از مردان اروپایی در جزیــره‏ای  خوش و خرم، آباد و آزاد، مرفه 
و ‏کمال‏یافته به‏نام بن‏سالم )به‏معنای فرزندان صلح، سلامت و 
کمال( سخن به میان آورد که در آن »شریف‏ترین بنیادی... که 
تاکنون بر کره خاکی بوده«، بنیان نهاده شــده است؛ نهادی 
به‏نام »خانه ســلیمان« که »وقــف مطالعه افعــال و مخلوقات 
خداوند شده است« و به بیانی امروزی، نهاد علمی‏ای است که 
هدفش چیرگی بشر بر طبیعت است و فعالیت آن ثمراتی نیکو 
برای انســان در پی خواهد داشــت. در چنین نهادی »تاجران 
نــور« کتب، چکیده‏ها و الگوهایی از تجارب نقاط دیگر عالم را 
فراهم می‏کنند، »اهل راز« در پــی گردآوری تجارب مربوط به 
فناوری‏های مکانیکی و علوم آزادند، »کاوندگان« به صلاحدید 
خــود تجاربی جدیــد را می‏آزمایند، »مولفیــن« تجارب چهار 
دسته پیش را در عناوین و جداولی قرار می‏دهند تا بدین‏طریق 
بهتر بتوانند احکامی از آنها اســتنتاج شــود، »خیرین یا اهل 
نبــوغ« می‏کوشــند از ماحصــل تلاش‏هــای همکاران‏شــان 
چیزهایی ســودمند و کاربردی برای زندگی انســان به دســت 
آورنــد، »مصابیــح« )Lamps( آزمایش‏های نوینــی را طراحی 
می‏کننــد، »تلقیح‏گران« همین آزمایش‏هــای جدید را به اجرا 
درمی‏آورند و گزارش می‏دهند و »مفســران طبیعت« کشفیات 
پیشین را به‏وسیله تجارب به دست آمده به‏صورت مشاهدات، 
احــکام و تعاریــف در می‏آورنــد. در کنار همه ایــن گروه‏های 

علمی، مبتدیان و کارآموزان حضور دارند.
آنچه بیکن را در اینجا از اتوپیانویسی رایج متمایز می‏کند، 
اما این است که جامعه آرمانی بیکن، جامعه‏ای است مطلوب 
و در عیــن حال ممکن؛ کمااینکه امــروز همانطور که مترجم 
»آتلانتیــس نو« بدان اشــاره کرده اســت، »دانشــمندان بر 
صدر نشســته و قدر می‏بینند؛ تکنولوژی و علم طبیعت را در 
مشــت دارند و حتی در مقامی هستند که می‏توانند طبیعت 
آدمــی را نیز تغییــر دهند.« با این تفاســیر بیراه نیســت که 
بنویســیم اتوپیای بیکن در عمل محقق شده است؛ جهانی 
کــه »دانش« در آن فرمان نهایی را صادر می‏کند و به تعبیری 
که ساکنان جزیره بن‏سالم می‏گفتند »شناخت علل و حرکات 
مرموز اشــیاء و بسط حدود ســیادت و قدرت بشر« به رسالت 

اعظم بدل می‏شود.

مرورنویس
سعید صدقی

10 اثر برگزیده این دوره‏ی ارغوان شــامل؛ داســتان‏‏های »تاروت« نوشته محدثه 
نــوروزی قلعه‏تکی، »کابوس‏فــروش« اثر علی ملاصالحی، »یک تصمیم ســاده« 
به قلم آیدا رشــدی‏بنام، »تولدت مبارک بابا« نوشــته زهرا شاه‏حسینی، »هیولای 
زیبا« به قلم پریا دوستی، »مررخ« نوشته هانیه رئیسی، »گل آپارتمانی« اثر زینب 
محمدبیگی، »نوشیدن چای سرد« نوشته نجیبه فیروزی، »مونس« اثر یلدا یزدانی 

و »شاخه‏های درخت کور« به قلم فاطمه عسگری است.
آن‏چه در این کتاب می‏خوانیم، ‏همان‏‏طور که عالیه عطایی در مقدمه آن 
اشــاره می‏کند، آثار محکمی اســت که نوید بر ظهورِ نویسندگانی جوان در 
آتیه‏ی ادبیــات ایران می‏دهد. انتخاب موضوع »تردید« به‏ اندازه‏ای دســت 
نویســندگانی را که داستان‏های‏شــان در این کتاب آمده، باز گذاشته است 
که کارشــان را با خلق موقعیت‏هایی متضاد پیش برده‏اند. در هر داستانی، 
از ۱۰ داستان، عناصری تکرارشونده بر مبنای موضوع وجود دارد. عناصری 
تکرارشــونده که نشان می‏دهد مســئله‏ی وجودی انسان هنگامی که دچار 
تردید می‏شــود، نســبت به جغرافیــای شــکل‏گیری داســتان، از اهمیت 
بیشــتری برخوردار است. درواقع فرقی نمی‏کند داستانی در منهتن بگذرد 
یا در بین‏النهرین، آن‏چه مهم اســت انســانی اســت که حتی در موقعیتی 
کمیک هم وقتی پای دغدغه‏ی انســانیِ تردیــد به میان می‏آید، دچار اندوه 
می‏شود. چون آدمی هرگز بین خوشبخت بودن یا خوشبخت‏تر بودن، مردد 
نیســت و تردید زمانی فرا می‏رســد که موقعیت صعب است. سیاهی فضای 
داســتان‏های مجموعه‏ی »تردید« نیز از همین جهت اســت که امری قابل 
تحلیل به‏نظر می‏‏رسد. ضمن این که هر اثر ادبی محصول زمانه‏ی خود است 
و حتــی اگر از تاریخی کهن بگوید بــاز آن را در زمانه‏ی خود می‏گوید. با این 
حساب خواندن داســتان‏های نویسندگان تازه‏نفس و جوانی که آثارشان در 
میان داستان‏های برگزیده ششــمین دوره‏ی جایزه‏ی ادبی ارغوان به چشم 
می‏خورد نویدی است بر این که زین پس باید بیشتر منتظر شنیدن نام‏شان 

و خواندن آثارشان باشیم.   

بیکن اولویت را 
به علم می‏داد و 
بر همین مبنا در 
پی آن بود که با 
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طبیعت را یک‏به‏یک 
بازگشاید و از معبر 
»سروری انسان بر 
طبیعت« و کشف 

علل و قواعد حاکم 
بر آن، بر آدمی رمز 
حیات برتر را آشکار 
کند. از نظر بیکن، 

این »شریف‏ترین 
کار« فلسفه طبیعی 

می‏توانست باشد

آب‏ها در جوی دیگر می‏رود
درباره مصوبه‏های جدید شورای فرهنگ عمومی

چند روز پیش دبیر محترم شورای فرهنگ عمومی کشور 
درباره اولویت‏های پژوهشی شورا در سال 1404 صحبت 
کرده اســت. لب کلام آقای آشــنا این بوده که اگر کسی 
مصوبه‏های این شورا را که او آن را تنها نهاد فرادستگاهی 
حــوزه فرهنــگ و هنر معرفــی کرده کــه تا اســتان‏ها و 
شهرستان‏ها هم گستردگی دارد، آن را عملیاتی و اجرایی 
نکند، مرتکب ترک فعل شده و باید بازخواست ‏شود. او البته 
گفته، ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، فرهنگ 
شــهروندی و ارتقای دین‏داری را ســه اولویت این نهاد در 
سال جاری دانسته و از ابلاغ آیین‏نامه‏ای جدید هم برای 
تجدید ساختار شورای فرهنگ عمومی خبر داده است. 
اگر کسی با شــورای فرهنگ عمومی آشنا نباشد و نداند 
چه می‏کند و کارش چیست، زبان به تحسین می‏گشاید 
و می‏گوید، گامی رو به جلو برای حل معضلات فرهنگ در 
ســطوح ملی و استانی برداشته شده است. ما که دوست 
داریم و امیدواریم چنین شــود اما به دلایلی چنین تدبیر 
و حزم و درایت‏‏هایی بیش از آنکه گره‏گشــا باشــد، همان 
تکرار الگوهای ناکارآمد پیشین است. گمان می‏کنم برای 
شــورایی که 40 ‏ساله شده، این قســم آزمون و خطاها و 
بریدن‌ها و دوختن‏ها عجیب اســت. نکته این اســت که 
اولویت‏گذاری سه‏گانه‏ای که دبیر شورا ذکر کرده، بیش از 
اینکه پای بر زمین واقعیت نیازهای فرهنگی کشور داشته 
باشد، فقط آرمان‏گرایی سندگرایانه و از بالا به پایین است؛ 
این نوع خطا در فهم مقولات آفتی است که دهه‏هاست به 
جان فرهنگ کشور افتاده و نتیجه‏اش این شده که طرح‏ها 
براســاس آرزوها و آمال طراحان‌شــان نوشته شوند. برای 
نمونه آقای آشــنا به پیمایش‏های ارزش‏ها و نگرش‏های 
ایرانیان و داده‏های نظرســنجی اســتناد کرده و گفته که 
اولویت‏ها را براساس آن مشخص کرده‏اند. سوال این است 
کدام واقعیت‏ها و کدام اولویت‏ها؟ آیا کاهش رخت بر بستن 
فرهنگ از ســبد مصرفی خانوار، آثــار فرهنگی روندهای 
نوظهور و فناورانه، مســئله مهاجرت، چالش‏های هویتی 
نسل جدید، اختلاف‏ها و نزاع‏های قومی، معضلات روحی 
و روانی، بزه و ناهنجاری‏های اجتماعی و مســائلی از این 
دســت واقعیت ندارند؟ اولویت این موضوعات کجاست؟ 
اینکه می‏گویند موضوعــات فرهنگی حیاتی و جذاب‏ در 
نظرند، اما ملفوف و پیچ‏خورده و پرچالش‏‏ در اجرا هستند، 
به همین خاطر اســت. درحالی‌که به گفته وزیر فرهنگ 
کشور، سهم نهادهای اداری در فرهنگ عمومی کاهش 
یافتــه، در آیین‏نامه جدید قرار بر این شــده که دبیرخانه 
شوراهای استانی و کمیته‏های تخصصی تشکیل شود و 
اســتانداری‏ها هم ۵ نفر را با حفظ سمت در این بخش‏ها 
به کار گمارند. آیا به نظر دوستان فربه‏‏سازی ساختار شورا، 
تضادی با نبض جریان‏‏ فرهنگی ندارد؟ آیا افرادی که وارد 
سمت‏های جدید می‏شوند، تحصیلات و تخصص لازم را 
دارند؟ با چند‏شعله بودن‌شان چه باید کرد؟ آنچه بیش از 
همه این‏ها به چشــم می‏آید، حضور نداشتن نمایندگان 
تشکل‏ها و نهادهای فرهنگی در ساختار شورای فرهنگ 
عمومی است. چطور ممکن است جمعی خودی در این 
ســطح برای فرهنگ کشــور تصمیم بگیرند اما نهادها و 
فعالان فرهنگی غایب باشــند؟ درباره مکانیسم نظارتی 
جدید شورا نیز پیشــاپیش مشخص است سودمندی‏ای 
حاصل نمی‏آید. اینکه بر ترک فعل افراد و دستگاه‏ها تاکید 
شــود و مرتب درباره آن هشــدار و انذار داده شود، از آن‌رو 
پارادوکســی بی‏معناســت، که همین حالا هم ۷۲درصد 
اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به‏عنوان نهاد ناظر 
شورای فرهنگ عمومی، از مقام‏های قوه‌مجریه هستند. 
در این شــرایط آیا نظارت ازسوی نهادهای نظارت‏ناپذیر 
معنــی دارد؟ معضــل کیفرخواســت و ابهــام در مرجع 
رســیدگی‏کننده نیز مشخص نیســت. آیا دیوان عدالت 
اداری که خــودش درگیر بیش از ۲۰۰ هزار پرونده معوق 
اســت، وقت می‏کند به پرونده‏های فرهنگی دستگاه‏ها 
رسیدگی کند؟ القصه که عرصه فرهنگ در کشور ما مثل 
بسیاری حوزه‏های دیگر سال‏هاست دچار و درگیر سندروم 
سامانه‏‏ســازی و شــوراگرایی شده اســت. در کشوری که 
بیش از ۱۰۰ شــورای عالی‌ شــناس و گمنام دارد و قریب 
به اتفاق‌شان از منابع کشور اعتبار می‏گیرند. اینکه دوباره 
رویه‏ مألوف را پی بگیریم، معضلات پرشمار حوزه فرهنگ 
کم که نمی‏شود، هیچ، مصداق این گفته است که آب‏ها 
در جــوی دیگر می‏رود، بــاد و باران ســوی دیگر می‏رود. 
کاش ۳۳ عضو این شورا که هرکدام نماینده یک دستگاه 
والارتبــه و مهم هســتند و دغدغه‏ فرهنــگ دارند، یک‌بار 
بنشــینند کارنامه راســت و صواب و حاصل ۸۰۰ جلسه‏ 
چهاردهه‏ گذشته‏شــان را بخواننــد و بعد تصمیم بگیرند 
عِده و عُده‏ را زیاد کنند. صادقانه اگر خودشــان کلاه‌شان 
را قاضی کنند می‏بینند که با دســت‏فرمان شوراسازی و 
بردن چند کارمند و نیرو به این کمیته یا آن کمیته و استانی 
کردن موضوع‏های فرهنگی و متعاقب آن پیچیده‏سازی 
فرآیندهای تخصیص و مصرف بودجه مطلقاً هیچ‏ ارتقایی 

صورت نمی‏گیرد.
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مسعود شاه‏حسینی


